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 چکیده

رود. در این شمار می زبان به هاي استوار پایندگی و توانمنـدي آنتصحیح متون کهن ادب و فرهنگ در هر زبان یکی از استوانه

هاي کار او در زدودن گرد فراموشی از چهرة گنجینه موجـب افـزایش اصـالتکوشی پژوهـشگر راه، دقّت و جستجو و سخت

-ن آدمیان خواهد بود. در این میان، فرهنگبیشتر به بخشی از تاریخ و تمدّ کهن فرهنگ و ادب و روشنایی بخـشیدن هرچـه

اند، از جایگـاه دل خود پاس داشتههاي کهن را در زبان را در بر دارند و هم گاه آداب و آیین هاي لغـت کـه هـم واژگـان

دیباچۀ  ، اثر جوهري، توسط استاد احمد عبدالغفور عطاّر، همراه بـاصحاحگمان، تصحیح فرهنگ لغت بی د.برخوردارن ايویـژه

خطاهاي چاپی و غیرچاپی  درازدامن و ارزشمندش بر این کتاب، کوششی سترگ در این زمینه بوده اسـت. بـا ایـن حـال،

این کار را نیازمند تصحیح و بویژه در پیوند با قرآن،  خـورد،نیز به چـشم مـیصحاح فراوانی که حتی در چاپ چهارم تصحیح 

 .تر گرددجویی آنان از این اثر ارزشمند افزونو بهره نماید تا سردرگمی خوانندگان کمتـرتر میتر و ویرایشی تازهبررسی دقیق

 .يفرهنگ لغت، واژگان، عطاّر، خطا، داور ح،یتصحهای كلیدی: واژه
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 مقدمه

در برگیرندة بیشترین واژگان  نویسی در زبان تازي تا پیش از اواخر سدة سوم هجري نشانی از فرهنگی فراگیر کـهتاریخ فرهنگ

فی  (، البارغ321 وفات)ابن درید جمهرة اللغۀ ( 370 فـات)وازهـري هـروي اللغۀ تهذیب دهد. پس از آن، فرهنگ باشد، نمی
صـاحب اسـماعیل بـن  المحیط(، 350)وفات حدود ابوابراهیم اسحاق فارابی  دیـوان الأدب(، 356)وفات ابوعلی قـالی اللغۀ 

 ابن فارساللغۀ المجمل و مقاییس (، و 393)وفات ابونصر جوهري العربیۀ  اللغۀ و صِحاحتاج(، 385)وفات عبـاد طالقـانی 

 ( را داریم. 395ات)وف

کنار زده و شاهکارش  هاي یاد شده در بالا رانویسد، بیشتر کتابرا میالمحیط  قاموس( 729-816)زمانی که فیروزآبادي 

 .گرددمرجع جویندگان می

ابوابراهیم فارابی و صاحب  درید ونویسان زبان تازي را بمصداق واقعی این کلمه ازهري و ابنتوان اولین لغتدر این صورت، می»

 توان بجرأت گفت که و می انـدبن عباد و جوهري و ابن فارس دانست که همه از سرزمین ایران برخاسته

 .(175 :مقدمۀ لغتنامه) «تو ابداعات ایرانیان اس نویسی از اختراعاتلغت

 و آنگاه به( 91-71 :1990، عطاّر) دبرهاي تازي نام میاش نخست از برخی از این پرچمداران فرهنگعطاّر نیز در دیباچه

ابن احمد )مکتب خلیل  د:کنـهاي هر کدام، آنها را به چهار مکتب تقسیم مینویسی پرداخته و بر پایۀ ویژگیهاي لغتنامهمکتب

 .(107-92:)همان ی؛ و مکتب برمک(ادحمّ اسـماعیل بـن)؛ مکتـب جـوهري (قاسم بن سلام) ؛ مکتب ابوعبید(فراهیدي

دانشمندان دیگر دربارة این  پـردازد و از نگـاه و نظـرهـاي فرهنـگ او مـیتفصیل به زندگی جوهري و ویژگـیعطار سپس به

 .(212-108)همان:  دگویفرهنگ سخن می

جمله: نسبت دادن سخن  کنـد، از آنهـا در ایـن کتـاب اشـاره مـیبه برخی از لغزشصحاح عطاّر پس از برشمردن مزایاي 

 (؛است به اخفش «لات»سیبویه دربارة کلمۀ  نمونه، نسبت دادن سخن)یکی از پیشوایان علم لغت به پیشوایی دیگر است 

شجر الصاّبک »، حال آنکه درستش چنین است: «مرّ شـجرة عـصارالصاّبک »نمونـه، )معناي واژه لغزش در  ؛(212-108)همان: 

را در  «الثّیـب»نمونـه، )در غیر جاي خودش  ايمادّهقراردادن  جـایی آنهـا یـاو جابهموادّ لغزش در ترتیب  ؛(414)همان:  «مرّ

یا اینکه در  ؛(141)همان:  قرار گیرد «بيث»باید در ترکیب لسان و قاموس همانند  قـرارداده اسـت، درحـالی کـه «الثّـوب»

است، مانند آنچـه در سـخن  «اذ و اذا»نمونه، در زائد دانستن )گاه به لغزش دچار آمده است  اعلال صـرفی و قواعـد نحـو

 «اذ»بودن  ابوعبیـده، قائـل بـه زائـد یک از نحویان، جز، حال آنکه هیچ«لیلۀ  موسی اربعینَ نا اذ واعدَْ»آمده است:  خداونـد

یادآوري برخی از آنچه  حال،است، با اینصحاح ینها و موارد دیگر بیانگر دقّت نظر عطاّر در تصحیح ا .(144همان: ) ستنشده ا

نتر و درك و راهگشاي خوانندگان در مطالعۀ آسا کاسـتیهـاي کـار او مانده، همراه با گزارش انـدکی از از چشم تیزبین وي دور

 د.دریافت بهتر این کتاب خواهد بو

دفاعیاتی که از این کتاب در  ها و مستدرکات، شرح و نقدها،ها، تکلمهدر پایان دیباچه، عطاّر به گردآوري همۀ حواشی، تعلیقه

گیري و سخن پایانی خود را پرداخته است. آنگاه نتیجه هـایی کـه از ایـن کتـاب صـورت گرفتـه،برابر نقدها شده، و نیز ترجمـه

 د:آوردربارة این کتاب چنین می

این کتاب  م:اگر بگویی نیـستغلوّ توان بدان اعتماد نمود و نخستین فرهنگ تازي صحیح است که از نظر علمی میصحاح »

یان مردم پیش از آن در مهمزمان یا  هـایی کـهنخستین فرهنگ لغتی است که در جهان شناخته شده است، زیرا فرهنگ

هاي صحیح، نظم و ترتیب و دقت در جستجوي واژه زبان یا جز آنـان پدیـد آمدنـد، از نظـر سـطح علمـی، فراوانـیتازي

 .(210)همان: « ... انددرستی هرگز همپایۀ آن نبوده

نگاشته شد گویاي جایگاه  ة آنهاي فراوانی که از این کتاب، یا دربـارکند، زیرا نسخهدرستی این داوري را تاریخ نیز تأیید می

زمانی که حکومت اشرافی تازیان روي به از هم  والاي آن در میان جویندگان و دانشمندان بود، تا آنجا که پس از سـه قـرن،

سیاسی آن را گرفت، با احساس نیازمندي به یک لغتنامۀ بزرگ در ایران،  پاشیدگی نهاد، و نفوذ مذهبی زبان تازي جـاي نفـوذ

خوبی به این نیاز پاسخ داد، بهصحاح  مفرداتهاي غیرلازم و ترجمۀ برخی کاستن از برخی جنبه ل قَرْشـی در فـرارود بـاجما



 طالعات علوم اسلامیمجله پژوهش و م

 1402، آبان 52سال پنجم، شماره  

99 

 

الصُّراح من   را کتابشداد. قرشی اي را نمیامکان تألیف چنان لغتنامه هاي مغولچرا که درهم ریختگی اوضاع ناشی از یورش
 (.دیباچهدر دست چاپ:  ،قرشید )شناخته شاللغۀ صُراح میان ادیبان و دانشمندان به  نامیـد کـه سـپس در الصحِاح

رساند. در چاپ دوم این کتاب،  چـاپدر قـاهره بـه( هــ.ق.1376میلادي ) 1956استاد عطاّر تصحیح ارزشمند خود را در سـال 

و... اقرب الموارد ، قاموس، لسان العربها مانند فرهنگ و نیـز آنچـه در دیگـرصـحاح هاي خطیّ وي با توجه به دیگر نسخه

دهد که وي دربارة ها اصلاح کرد. این نشان میراه یافته بود، در پانوشتصحاح  هـایی را کـه بـهآمده است، برخـی از لغـزش

 مالی و معنـوي هايرغم حمایتبوده و پیوسته به اصلاح آن نظر داشته است. با این حال و بهحسّاس  کار گرانـسنگ خـود

( میلادي 1990)این کتاب  باید گفت که حتیّ در چاپ چهارم سّفگرفت، با تأفراوانی که از تصحیح و چاپ این اثر صورت می

آید قابل اصلاح بود. در اینجا این پرسش پیش می آسـانیچندان خُردي راه یافته که با یک ویراستاري دقیق بـه نیز خطاهاي نه

کدام از خوانندگان و پژوهشگران در هیچ چاپ چهارم این کتاب گذشته بود، که از چـاپ نخـست تـاسالی  34ي که آیا در درازا

 هـايها پی نبرده بودند؟ و اگر چنین بود، آیا استاد عطاّر را از آنهـا آگـاه سـاخته بودنـد تـا در چـاپهمیان تازیان به این نکت

به برخی از « الهنات» ، در بخـشصـحاحاش بر ره ببرد؟ البته استاد عطاّر در دیباچهسپسین تصحیح ارزشمند خود از آنها به

هاي قرآن را شود که آیهي میگاه آنقدر جدّ کند، با این حال خطاهایی که در تصحیح راه یافتـه اسـت،ها اشاره میاین لغزش

: 1990 ،جوهريت )خطا مرفوع آورده شده اسژة نخست آیه بهاست که وا «تِ فی العُقدَالنفاّثا»گیرد؛ نمونه، آیۀ نیز در بر می

1/295). 

جوهري، نام منابع بسیاري را آورده که بیانگر گستردگی کار و سختکوشی وي بوده  صحاحعطاّر در مقدمۀ درازدامن خود بر 

صُراح بهره بسنده نبرده است. جدا از  صحاحتر است. با این حال، گاه چندان که باید، از برخی از آن منابع در تصحیح بایسته
( اشاره کرد که شاید نخستین گزیده در 1389)زنجانی،  ترویح الأرواح فی تهذیب الصحاحتوان به ، براي نمونۀ دیگر، میاللغۀ

-اي کمنوع خود از یک فرهنگ لغت بزرگ باشد و در حدود نیمۀ نخست قرن هفتم هجري تألیف گشت و چون بر پایۀ نسخه

است « طَوارِب»توانست از درآمدن برخی خطاها در کار عطّار سودمند باشد. براي نمونه، واژة نگاشته شده، می صحاحتر از خطا

 به صورت اضافه باشد.« شَرَجُ العَیْبَۀ»( که باید 1/144« )شَرَجَ العَیْبَۀ»( که نادرست است، یا 1/71) صحاحدر 

( که در ترویح 7/19: 1990 ،)جوهري« عَبَّأْتُ»نیامده است، مانند  صحاحگاه شکل دیگر واژه نیز در ترویح آمده، ولی در 

، أي رَتَّبْتهم فی مَواضِعِهم و «عَبَّیْتُهم تَعْبِیَۀ »هم آمده است که گاه همزه را انداخته و گویند:  لساننیز آمده است. در « عَبَّیْتُ»

ماءٌ »، واژه نادرست آورده شده است، مانند صحاح(، همانند 63: 1389 ،البته گاه هم در ترویح )زنجانی«. هَیَّأتهم لِلْحَرْب

 است.« ماءٌ شَرُوبٌ و شَرِیب»آمده،  لسانو  قاموسو  تهذیبدر ، که درست آن، چنانکه «مَشْرُوب و شَرِیب

است و هم همانند آن در  صُراحهاي خطی( در پانوشت آورده که هم آن واژه در متن اي را از مخطوطات )نسخهبارها عطاّر واژه

اء از مخطوطات در دسترس خود آورده، (، عطاّر معناي غَلّۀ را براي إت2263: 1990، جوهري. براي نمونه در واژة إتاء )لسانمتن 

دهد که نسخۀ قرشی از است. این نشان می صُراح( آمده، همان است که در متن 24 :1979ابن منظور، ) لسانولی آنچه در 

 یکی بوده یا بسیار به آن نزدیکتر بوده است. صحاحبا نسخۀ لسان از صحاح 

از »گوید: ( آمده است، استاد علینقی منزوي می231: 1373، لغتنامه دهخدا مقدمه) لغتنامه دهخداکه در  صُراحدر گزارشی از 

خواند، زیرا نمی صُراحاین سخن با متن « اي را که گواه است، آورده و باقی را انداخته است.یک آیت و حدیث فقط جمله

« مَن یُسْلِمْ وَجْهَه لِلّه»و « لصادقینَ صِدْقُهمُیَنْفَعُ ا یومُ»نیامده است، مانند  صحاحآمده است که در  صُراحبسیاري از آیات در 

ابن منظور، ) لسان( و نیز 2323)همان:  صحاحدر « مَحْیايَ و مَماتیِ»(. در مدخل بَغْی، عبارت قرآنی 3/1952 :1990جوهري، )

نیامده است؛ براي نمونه  صحاحآمده که در  صراُحها گاه یک و گاه دو آیه در ( نیامده است. در بسیاري از مدخل1076: 1979

، 2463، 2152، 2126: 1990جوهري، هاي رکن، صفن، قضی، کوي، منا، هوي، أنی، ذا که به ترتیب چنین است )در مدخل

 (.2551و  2545، 2538، 2498، 2478

چهارده آیه آمده  احصُر( تنها دو آیه آمده، حال آنکه در 2556-2555)همان:  صحاحدر باب الالف اللینۀ، در « ما»دربارة واژه 

 ( چنین نیست.828)همان:  صحاح، یک آیه در کنار قرائتهاي دیگر آن آمده، حال آنکه در صُراحاست. در مدخل نشر، در 
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، دور مانده و لسانصاحب  عبارتی قرآنی آورده شده کـه هـم از چـشم جـوهري و ابـن منظـور،صحاح در این زمینه، گاه در 

سورة شعراء است. در  54بخـشی از آیـۀ که باشد می (548 /2: همان) «ذِمَۀ قَلیلونشرِْ»نمونه، عبارت  برايهم از چشم عطاّر؛ 

حتیّ اگر از چشم جوهري دور مانده باشد، بر  آورده شـده اسـت کـه «یقال»هاي قرآنی با عنوان ها و عبارت، بارها آیهصحاح

عطاّر با همۀ دقّت و وسواسی که در تصحیح اشعار تازي دارد، به سخن  اسـتاداماّ کتاب او بوده که آنها را یادآور شود،  مصحّح

أوْجسَ فی »، (538)همان:  «ناهُم بفاکِهَۀٍددْأمْ»، (522)همان:  «کناّ طَرائِقَ قدَِدا »دهد؛ نمونه، نمی خداوند عنایت چندانی نـشان

 .(1096ن: )هما «غِیضَ الماءُ»، و (988 /3)همان:  «نَفْسِه خیفِۀَ 

رزقُه علی الانسان قدُِرَ » نمونـه،براي گاه مضمون یک آیه در ذهن جوهري بوده و آن را با دگرگونی در عبارت آیه آورده است؛ 

براي شود؛ هم دیده میلسان  است. این نکتـه درسورة فجر  16سوره طلاق یا آیۀ  7مضمون آیۀ که ( 787 /2)همان:  «را قدَْ

 کَأنْ »أغرَي بینهم العدَاوَةَ؛ و آیۀ ( آمده است: 3250: 1979ابن منظور، ست که در لسان )ا« نا بینَهم العدَاوَةرَیْأغْ» نمونه، آیۀ

 .سبالأمْ یَغْنَلم کأنْ ( آمده است: 3310 همان:)لسان است که در « سِبالأمْ نْْتَغَلم

خَلَ جَنَّۀَ یدُْ هم أنْرِئٍ مِنْمَعُ کلُّ امْأیَطْ»، شـود؛ بـراي نمونـهدقّتی و افتادگی دیده میهاي قرآنی بیو عبارت هاگاه در نقل آیه

 «جدُُوا للّهألا یا اسْ» صحاحکه در « جدُُوا لِلّهِألاّ یَسْ»هم از آن افتاده است. نیز ، که واژة مِنْ(2553 /6 :1990جوهري، ) «نَعِیم

وَزَنُوهم  و اذا کألوهم أوْ»نمونه، براي شود؛ لسان هم دیده میدر گاه ها شده است. البته این افتادگی (2562 /6)همان: 

 (.4828: 1979ابن منظور، ضمیر همُ پس از کالو افتاده است ) لسانکه در « سِرونیُخْ

هاي بلکه در بسیاري از کتاب ،صـحاحآورده شده است باید گفت که نه تنهـا در صحاح در  «حدیث»دربارة سخنانی که زیر نام 

سوي صحابه و تابعان یا همسران و فرزندان آنان گفته  شـود کـه در واقـع ازگاه سخنانی به پیامبر گرامی نسبت داده مـی دیگر،

اند، آنها را به کردهگونه سخنان به پیامبر گرامی احساس میکه در انتساب این شده است، و برخی ناقلان به علّت خوارداشتی

آن را بـا صـراح که صاحب  (392 /1: 1990جوهري، ) «فقح»اند؛ نمونه، در واژة آورده «یقال»واژة  بـا «حـدیث»جـاي واژة 

درستی در نادرستی برخی سخنان منسوب به به صحاحبر اش در مقدمه این زمینه، خود عطاّر نیز آورده اسـت. در «یقـال»واژة 

 .(139-138 :1990عطاّر، ت )آورد که ارزشمند اسهایی مینمونه پیامبر گرامی سـخن رانـده و

 :1979منظور، ابن)« دکم» شود، مانند مـدخلآمده که در کار عطاّر دیده نمیلسان ها، به نقل از جوهري، در گاه برخی مدخل

هاي داشته و از آن هم مطالبی در پانوشت هـم توجـهلـسان استاد عطاّر به (. البته 3731 :همان)« قلهذم»مدخل ( و 1405

آمده است:  (2125 /5: 1990جوهري، ) حصحا، در «رغن»مدخل  آورده است، اما نه پیوسته و روشمند. براي نمونـه، درخود 

است، نه « هلاتُطِعْ»دید که معناي آن کرد، مینگاه می قاموسیا  لسان اگر استاد عطاّر به «.هلاتُطمِعْ :غِنَنَّ له فی ذلکلاتُرْ»

 «.همِعْلاتُطْ»

صحاح توده در نامهاي دو ریگ عنواناي و ایدئولوژیک در کار عطاّر آن است که نام حسن و حسین بهتعصبات فرقههاي از نمونه
 نوحترباشند از توفان پیامبر مهر و رحمت ـ که شهره هـايو نوه)ع( و علی )س(عنوان پسران فاطمهآورده شده است، اما به

خامۀ جوهري افتاده باشد، بر عطّار بایسته بود  ده است، که اگر هـم از ذهـن واز آنان یاد نش -( 797بیت  /6: 1387)مولوي، 

اللغۀ صراحکرد. وي چنین نکرده و به اندازة جمال قرشی در ارائه می ، این افتادگی آشـکارتر از آفتـاب رامصحّحعنوان که به
 (.879: 1979منظور، )ابن نیز نام آن دو بزرگوار در روایتی از ابوهریره آورده شده است لسانت. در سینه و دریادل نبوده اسفراخ

توان و  انیو ب ییگونه خودستانیکه ا - کارهایبا هماوردان خود در پ ییاروی)ع( در رویاست از حضرت عل یسخن گر،ینمونه د

برخلاف آنچه گاه به خطا پنداشته  ،يااسطوره يدر نبردها زیکهن و تن به تن، و ن يجنگها خیخود در تار يهایژگیو و نهیشیپ

در  ایاز آغاز جنگ  شیهماوردان، پ یسست کردن آهنگ و توان روان يجنگاور بوده است برا یافزار روانجنگ ياشود، گونهیم

 ،يدر صحاح )جوهر یدر صُراح آمده، ول «أنن» که در مدخل -( 197-196: 1390 ،یآن )فرهنگستان زبان و ادب فارس انهیم

 است: امدهی( ن2075: 1990
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 القَصَرَه ظِیغاباتِ غَل ثِی)کَلَ دَرَهیحَ یأُم   یسَمَّتنِ يالَّذِ أَناَ

 رقِابِ الکَفَرهَ( فِیبالسَّ أَضرِبُ السَّندَرَه لَیکَ فِیبالسَّ لُکمُیأکَِ

 سخت معبر يها شهیب ریش چو دریمادر بکرده نام ح مرا

 بر گردن کفّار خنجر زنم     چون دلاور غمیبه ت تانبسنجمْ

            

 (.باچهیدر دست چاپ: د ،ی)قرش

هنوز هم چشمداشت اینکه  پذیرند که با همۀ پیشرفتی که در صنعت چاپ و نشر پدید آمـده اسـت،همگان این واقعیت را می

خوانندگان برسد نابجاست، اما اگر کتابی بخت آن را  دسـتویژه به زبان تازي، یکسره پیراسته از خطاهـاي چـاپی بـهکتابی، به

عقاّد، بر آن تقریظ بنویسد و در سایۀ توانگرانی چون امیر فهد بن عبدالعزیز به  محمـودعبّاس بیابد که استاد مسلمّ زبان تازي، 

 تراخته و کار خود را پیراستههایی را کم و بیش دگرگون سدر هر چاپ تازه، واژه مصحّحو... برسد و  هاي دوم و سـومچاپ

ها از چشم درست کلمه هایی بـزرگ در ضـبطسازد، چگونه است که باز هم جدا از خطاهاي فراوان چاپی و ویرایشی، لغزش

شود، و گاه حتیّ آنچه را در قرآن نیز کشیده می پوشیده مانده است، تا آنجا که دامنۀ آنها به امثال و احادیـث و آیـات مصحّح

 ها،بدل، با نقل از برخی نسخههـاي سپسینآورده اسـت، در چـاپ لسان و تهذیب  و هماهنگ بادرسـتی پ نخست بهچا

 .(432 /1: 1990جوهري، ؟ )دسازنادرست می

بود کز هر خطا تألیفی کند اي آشنا، کم  )هر که «جُونَ عن الخَطِیئاتانّ المؤلّفین قَلَّما یَنْ»اند: با این حال، بر پایۀ آنچه گفته

جـوهري نادیـده گرفـت، و بـراي همـۀ صـحاح تر از امید به ویرایشی تازه و دقیق تـوان بـارا میهمه ، اینگردد رها(

در  گیرند و آنها را گویا و شـیرینهاي ستبر خاموشی را از چهرة عروسان زیباي ادب و فرهنگ برمیپرده پژوهـشگرانی کـه

 شت.رزوي توانمندي و توفیق بیشتر داشانند آنجمع دوستدارانشان می

-سردرگمی خوانندگان نمی در پایان، چند نمونه از خطاهایی که راه یافتن آنها به این فرهنگ ارزشمند جز بر ابهام و پرسش و

 .نگذارند و کنکاش فـرودقّت فرهنگ جانب این گیري از شود تا در بهرهافزاید آورده می

 

 درست نادرست شمارة صفحه درست نادرست شمارة صفحه

 الخَنجْرَ الخُنجْرَ 651 أعْیَیْتِنیِ أعْیَیْتَنیِ 579

 أُقْبِلَ أقبل 654 أُسرٍْ  أُسرِْ  578

 أدُْبِرَ أدْبَرَ 654 کَثُرُوا کَثِرُوا 581

 استدِْرارٌ  استدَِرارٌ  656 وَطْبٌ وَطَبٌ 587

 أذْخَرُه أدْخُرُه 662 أخْشیَ أحشیَ 587

 سَجَرتُْ  سُجِرتُْ  677 البصیرةُ  البصیرةَ  592

 صَفرََ  صَفرَِ  715 ثَبِیرُ  ثَبِیرٌ  604

 تضمیرا   تصمیرا   722 ثُلَمَ  ثَلْمَ  605

 خُوطِبتَْ  خُوطِبتْ 725 فِعْلَۀٍ فِعَلَۀ  606

 مُطِرّا  مُطِرَّ 725 جبرئیلُ  جبرئیلَ  608

 الطیرةَ  الطیرةُ  728 السیر المسیر 611

 أغدَْرَتْ أغدَْرْتُ 766 الجُعْرُور الجَعْرُور 615
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 القرُ   القرَ   790 الحورُ  الحورَ  639

 قَطَّرُوا قَطَرُوا 796 المُحوََّرةَ المُحوْرََّة 640

 البردُ  البردَ  799 أُمَّ أَمَّ 650

 من منمن 1295 کلُّ کلَّ 806

 وُز غَ وَزَّغَ 1328 لاتُکْفِرْ لاتُکَفرْ 808

 رَؤوُفٌ رَءوفٌ 1362 التافِهُ التافُه 826

 الصدُُف الصدَُف 1384 المنظرةِ  المنظرةَ  831

 نَصْلٌ نَصْلُ 1399 نُهْبُرَهٌ نُهْبُورٌ  840

 غَرُضَ الشیءُ غَرُضَ الشیءِ 1094 نَفَرتْ فصَعَّدَتْ نَفَرْتَ فصَعَّدْت 841

 الغنمِ الغنمُ 1186 الجَحمْرَشِ الجَحمَرْشِ 997

 المسکُ  المسکَ  1252 وَتْشِهمِ وَنْشِهمِ 1024

 عَرفَاتٌ  عَرفَاتُ  1401 أن أن أن 1255

 أثَرَه أثر 1419 التتابع التتایع 1261

 الهُوف الهَوفْ 1444 المُقَط عۀَُ  المُقَط عۀَِ  1267

 الحُدلقۀَ  الحُدلقۀُ  1456 أقلاعٍ إقلاعُ 1270

 الحَرّاقۀُ  الحُرّاقۀُ  1458 رَوقِْ رُوقِ 1485

 درست نادرست شمارة صفحه درست نادرست شمارة صفحه

 لَحقَُّ  لَحقَ   1460 یَرِیقُ بَرِیقُ 1488

 حِققٌَ  حَققٌُ  1460 جَعَبْتهُ جَعْبَتهُ 1497

 سیلٌ سیلُ 1475 صَعِقُ صَعِقَ 1507

 البَهمُْ البُهمُُ 1480 طُرْقتکَ طَرْقتکَ 1514

 رَن قْ رَن قْ  رَب قْ رَب قْ  1480 یَعْتِقُ بَعْتِقُ 1520

 أهْراقَ أهْراقُ 1570 أنّ الأبلق إن الأبلق 1528

 بُعْکُوکَۀُ بُعْکُوکَۀِ 1576 الجُندْبَ الجُندْبُ 1529

 السیفُ  السیفَ  1582 عَلاقَۀ عَلاّقَۀٌ  1530

 بالسوطِ بالسوطَ 1600 المُنْتنُِ  المَنْتنُِ  1537

 الشعرُ  الشعرَ  1602 الساجورُ  الساجورَ  1540

 مَلَّکَ مَلَکَ 1610 الْتَزقََ الْتزقَْ 1549

 للقَِْنْیۀَ للقُنْیۀَ 1618 أیْنُق أنْیُق 1561
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 أکَّلْتَنیِ أکَّلَتْنیِ 1624 خذَُلَۀٌ خذََلَۀٌ 1683

 بَوازلُِ  بَوازلٌِ  1633 شَبَّهتُْ خَیَّلْتُ أي  خَیَّلْتَ أي شَبَّهتَْ  1693

 أبْرَصَ أئْرَصَ 1636 رِبَحْلۀَ رِبْحَلۀَ 1704

 سئور الذئب. سئور. 1641 رِجالاتٌ رِجالاتُ 1705

 والمصدر والاسم 1651 رِسْلکِ رَسْلکِ 1708

 الجَحَنْفلَ الجَحْفلَ 1653 أخْلاق أقلاق 1710

 جَرَلٍ مثل جَبلٌَ  جَرَلِ مثل جَبلَِ  1654 رجلٌ  رجالٌ 1730

 اجْتَلتُْ  اجْتَلتَُ  1663 الحَلیُْ الحُلیُِّ 1745

 خَثْلۀَُ  خَثَلۀَُ  1682 فلم فلم فلم 1754

 وَلَدُ  ولدَ  1815 النبت النیت 1759

 ماءُها ماؤها 1820 فتحت نصبت 1761

 النُبلَ النَبلَ 1824 اغْضَأَلَّتِ اغْضَأَلتِ 1767

 النَثْلۀَُ  النْثَلۀُ 1825 بتَعِلَّۀٌ بتَعَلَّۀ 1774

 بَطْنُ نَخْلَۀَ بَطُن نخلَۀ 1827 تَجَزَّأَ  تَجَزَّاْ  1774

 اسْتَرخَتَا اسْتَرخْتَا 1827 غَمِیل غَمَیل 1785

 النَصِیل النِصیل 1831 نبت نیت 1787

 درست نادرست شمارة صفحه درست نادرست شمارة صفحه

 التُرابَ  التَرابُ  1835 الفِطَحلْ الفِطْحلَ 1792

 الأُوَل الأوَل 1839 فَیْلُولۀَ فُیُولۀَ 1794

 لاتَشْربِ لایشرب 1842 أستأَْنِفُ اسْتأَْنِفُ 1796

 اقْرَبُوا اقْرُبُوا 1854 مُقِت ل مُقَت ل 1799

 القامۀ القیامۀ 1864 مُقُت ل مُقَت ل 1799

 أوَیْمۀَ أوَیْمَّۀ 1866 زَندُْ زَبدَُ 1910

 تِرْیمَ تَرْیمَ 1877 خُصمُْ خَصمُْ 1913

 التِمامِ التَمامِ 1877 اتَّکأَْتَ ات کأتَ 1919

 جُثَمۀَ جُثْمۀَ 1882 زَحَمتْهُ زَحْمتَهُ 1941

 کجِرْمۀَِ  کجِرْمۀٍَ  1885 تُجاهه تِجاهه 1945

 یُدْخَلُ یدخُل 1887 یومُ یومَ 1952

 الحَیاءُ الحیاءَ 1896 شَلَّمُ شَلمُ 1961
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 الحُممَُ  الحَممَُ  1905 صُتمٌْ صَتمٌْ 1964

 العَرْزمَ العِرْزمِ 1984 تَلِینُ یلین 1978

 لِزاما  لَزِاما  1996 یُخْرُجَ زُبدُْه یُخرجُ زُبدَْه 1978

 فَغَمَ  فَغَمُ  2003 ما یَعدَْمُنِی ما یُعدِْمُنَی 1983

 قَیدُْوم قَیدَُوم 2008 أهْضَمَتِ أهْضَمْتُ 2059

 أقْوامٌ  إقْواما  2017 لاأهُمُّ  أهُمُّ  2061

 الحُرمَُ  الحُرْمۀَُ  2029 عَبَّرُوا عیّروا 2065

 أفْعَلُ أفعَلْ 2044 الأُبَنْ الأبَنْ 2066

 وَجَمۀَ   وَجْمۀَ   2049 أبَّنْتُ أبَّبْتُ 2066

 التِرابَ  الثِرابَ  2050 الجَنَّۀُ  الجُنَّۀُ  2074

 الواشمِۀََ  الواشمِۀَُ  2052 یَلْحَیْنَنیِ یَلَحْیَنَنیِ 2074

 زُوَزِیَه و زُوازِیۀَ زُووَِیَۀ و زُواوِیَۀ 2369 العشیرةِ  العشرةِ  2075

 سَريُِّ  سِريَ   2376 دَواوِینَ دواوینٍ 2076

 مُجَیَّب مُجَبَّب 2411 لُبْثٌ لَبْثٌ 2086

 بالوادِ بالوادي 2416 حَتنَِ  حَتنََ  2097

 اعْتَصتَِ  اعْتَصتََ  2429 عَقَبَۀ  عُقْبَۀ  2097

 درست نادرست شمارة صفحه درست نادرست شمارة صفحه

 عَقَّی عَقَی 2434 حِینا  حَیْنا  2106

 یَتَزَیَّدُ یُتَزَیَّدُ 2440 لَیذَِنُّ لذَِن  2120

 الفغا الفغاء 2456 الذُبانَۀ الذُبابَۀ 2120

 عَظِیمٍ عَظِیمٌ 2461 یاءٌ  یاء   2160

 جَرْوا   جِرْوا   2468 أجْنتَِ  أجَنتَِ  2306

 کلُّ القومِ کلَّ القومِ 2482 دنْیَۀَ دنْیَۀ  2342

 یدَُه یدََه 25400 کلُّ کل  2350

 الأُوَل الأوَل 2544 العلماءُ العلماءَ 2351

 أُخرََ  أَخرَ 2544 ذاتَ مرّةٍ ذاتُ مرّةٍ 2552
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